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 داستاى تػوین ًاگْاًی کارٍاًچی

، کارٍاى ضتر را یکجا فرٍختِ است ٍ تٌاترایي «کارٍاًچی»ٍقتی کِ تِ ّارٍى الرضیذ خثر دادًذ کِ غفَاى

ترای حول خیوِ ٍ خرگاُ خلیفِ در سفر حج تایذ فکر دیگری کرد سخت در ضگفت هاًذ؛ در اًذیطِ فرٍ رفت کِ 

از آًکِ تا خلیفِ قرارداد تستِ است کِ حول ٍ ًقل ٍسائل ٍ اسثاب سفر فرٍختي توام کارٍاى ضتر، خػَغا پس 

حج را تِ عْذُ تگیرد، عادی ًیست. تعیذ ًیست فرٍختي ضتراى تا هَضَع قرارداد تا ها تستگی داضتِ تاضذ. 

 غفَاى را طلثیذ ٍ تِ اٍ گفت.

  «ضٌیذُ ام کارٍاى ضتر را یکجا فرٍختِ ای؟»-

 «تلی یا اهیرالوَهٌیي»-

 «چرا؟»-

پیر ٍ از کار هاًذُ ضذُ ام، خَدم کِ از عْذُ تر ًوی آین، تچِ ّا ّن »-

 « .درست در فکر ًیستٌذ، دیذم تْتر است کِ تفرٍضن

 «راستص را تگَ چرا فرٍختی؟»-

 «ّویي تَد کِ تِ عرؼ رساًذم»-

ًقل اسثاب ٍ اثاث  اها هي هی داًن چرا فرٍختی؟ حتوا هَسی تي جعفر از هَضَع قراردادی کِ ترای حول ٍ»-

ها تستی آگاُ ضذُ ٍ تَ را از ایي کار هٌع کردُ، اٍ تِ تَ دستَر دادُ ضتراى را تفرٍضی. علت تػوین ًاگْاًی تَ 

غفَاى! اگر سَاتق دٍستی ّای »ّارٍى آًگاُ تالحٌی خطًَت آهیس ٍ آٌّگی خطن آلَد گفت:« ایي است. 

 « .قذین ًثَد، سرت را از رٍی تٌِ ات تر هی داضتن

ّارٍى خَب حذس زدُ تَد. غفَاى ّر چٌذ از ًسدیکاى دستگاُ خلیفِ تِ ضوارهی رفت ٍ سَاتق زیادی در 

دستگاُ خلافت خػَغا تا ضخع خلیفِ داضت. اها اٍ از اخلاظ کیطاى ٍ پیرٍاى ٍ ضیعیاى اّل تیت تَد. غفَاى 

اهام هَسی تي جعفر)ع( ترخَرد پس از آًکِ پیواى حول ٍ ًقل اسثاب سفر حج را تا ّارٍى تست، رٍزی تا 

 «غفَاى ّوِ چیس تَ خَب است جس یک چیس»کرد، اهام تِ اٍ فرهَد:

 «آى یک چیس چیست یا اتي رسَل الله؟»-

 « !ایٌکِ ضتراًت را تِ ایي هرد کرایِ دادُ ای»-

ِ دادُ ام. یااتي رسَل الله هي ترای سفر حراهی کرایِ ًذادُ ام. ّارٍى عازم حج است، ترای سفر حج کرای»-

 « .تعلاٍُ خَدم ّوراُ ًخَاّن رفت، تعضی از کساى ٍ غلاهاى خَد را ّوراُ هی فرستن
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 « .غفَاى! یک چیس از تَ سَال هی کٌن»-

 « .تفرهاییذ یااتي رسَل الله»-

تَ ضتراى خَد را تِ اٍ کرایِ دادُ ای کِ آخر کار کرایِ تگیری. اٍ ضتراى تَ را خَاّذ ترد ٍ تَ ّن اجرت »-

 «هقرر را از اٍ طلثکار خَاّی ضذ. ایي طَر ًیست؟

 « .چرا یااتي رسَل الله»-

 «!آیا آى ٍقت تَ دٍست ًذاری کِ ّارٍى لااقل ایي قذر زًذُ تواًذ کِ طلة تَ را تذّذ؟»-

 « .چرا یااتي رسَل الله»-

ضذ. ٍ هعلَم است ّر کس تِ ّر عٌَاى دٍست داضتِ تاضذ ستوگراى تاقی تواًٌذ، جسء آًْا هحسَب خَاّذ »-

 « .ّر کس جسء ستوگراى هحسَب گردد، در آتص خَاّذ رفت

تعذ از ایي جریاى تَد کِ غفَاى تػوین گرفت یکجا کارٍاى ضتر را تفرٍضذ، ّرچٌذ خَدش حذس هی زد 

 .هوکي است ایي کار تِ قیوت جاًص توام ضَد

 


